
  

  شناسي  جامعه

  تري دارند و نقش حياتي و اساسي ندارند، كدام است؟ هايي از جهان اجتماعي كه امكان تغيير بيش بخش -1

  هاي سطحي جهان اجتماعي ) لايه2    هاي عمقي جهان اجتماعي ) لايه1

  هاي عيني و محسوس جهان اجتماعي ) پديده4  جهان اجتماعيهاي خرد و كلان  ) پديده3

 هر يك از تعاريف زير مرتبط با مفاهيم كدام گزينه است؟ - 2

  كند. الف) جايگاهي كه فرد در جامعه يا يك گروه اجتماعي اشغال مي

  جايي افراد از يك موقعيت اجتماعي به موقعيت اجتماعي ديگر. ب) جابه

  تحرك اجتماعي صعودي پ) مسدود بودن راه ارتقا و 

  ) هويت اجتماعي ـ تحرك اجتماعي ـ آپارتايد1

  ) هويت اجتماعي ـ تحولات هويتي ـ انسداد اجتماعي2

  ) موقعيت اجتماعي ـ تحرك اجتماعي ـ انسداد اجتماعي             3

  ) موقعيت اجتماعي ـ تحولات هويتي ـ آپارتايد4

  مرو آرماني جهان اجتماعي صحيح است؟كدام گزينه درباره حالت قلمرو واقعي و قل - 3

  ) قلمرو آرماني و قلمرو واقعي جهان اجتماعي از يكديگر مجزا هستند و عملكردشان مستقل از هم است.1

  ها براساس عمل مردم متغير است. اند و مرز آن ) قلمرو واقعي و آرماني جهان اجتماعي به روي يكديگر گشوده2

  گذارند. جهان اجتماعي مرزي وجود ندارد و هر دو بر يكديگر اثر مي) ميان قلمرو واقعي و آرماني 3

  كند. ) قلمرو آرماني و واقعي جهان اجتماعي از يكديگر مجزا هستند، ولي مرزشان براساس عمل مردم تغيير مي4

  گيرد؟ هويت اجتماعي هر فرد، در كدام بعد و بر كدام اساس شكل مي - 4

  هويت فردي و بعد روحي و جسماني افراد ) بيرون از جهان اجتماعي ـ براساس1

  ) درون جهان اجتماعي ـ براساس هويت فردي و بعد روحي و جسماني افراد2

  هاي جهان اجتماعي ) بيرون از جهان اجتماعي ـ براساس عقايد و ارزش3

  هاي جهان اجتماعي براساس عقايد و ارزش ) درون جهان اجتماعي ـ4

  ي جهان اجتماعي صحيح است؟كدام موارد، درباره هويت فرهنگ - 5

  اي محدودتر از هويت اجتماعي افراد است. الف) هويت فرهنگي جهان اجتماعي، پديده

  گيرد. ب) هويت فرهنگي افراد در پرتو هويت اجتماعي جهان اجتماعي شكل مي

  كند. قاومت ميهاي آن ناسازگار است، م هاي اجتماعي كه با عقايد و ارزش پ) هويت فرهنگي در برابر انواع هويت

  آورد. هايش مورد پذيرش اعضاي جهان اجتماعي باشد، دوام مي كه عقايد و ارزش ت) هويت فرهنگي تا زماني

  آورد. هاي اجتماعي مختلف مناسب با خود را پديد مي گيري هويت ث) هويت فرهنگي، فرصت شكل

  ) ب ـ ت ـ ث4  ) ب ـ الف ـ ت3  ) الف ـ پ ـ ث2  ) پ ـ ت ـ ث1

از دست رفـتن ثبـات و اسـتقرار    «و » دور ماندن انسان از حقيقت خود و حقيقت هستي«، »كه توان عبور و گذر از گذشته خود را نداردفرهنگي « - 6
  به ترتيب در رابطه با كدام موضوع است؟ » سازند عقايد و ارزشهايي كه هويت فرهنگي جهان اجتماعي را مي

  ـ تعارض فرهنگي  ) از خود بيگانگي فرهنگي ـ خودباختگي فرهنگي1

  ) بحران هويت ـ از خودبيگانگي تاريخي ـ مرگ طبيعي فرهنگ2

  ) خودباختگي فرهنگي ـ از خودبيگانگي فطري ـ تزلزل فرهنگي3

  ) خودباختگي فرهنگي ـ بحران هويت ـ تعارض فرهنگي4

  ه سي ايراني، كدام است؟زدگي و بازگشت به خويشتن توسط متفكران ده عامل پديد آمدن آثاري با عناويني نظير غرب - 7

  ) فراموش شدن هويت فرهنگي ايراني از سوي جامعه2  ) خدمات متقابل اسلام و ايران و بازگشت به خويشتن الهي1

  هاي كاذب ) نقد رويكرد تقليدي به فرهنگ غرب و هويت4  ) از بين رفتن روحيه مذهبي و اسلامي در ميان ايرانيان3

  هاي اجتماعي ديگر، كدام است؟ ساز تسلط جهان حدود شدن گستره يك جهان اجتماعي و زمينهترتيب، عامل گسترش فرهنگ و م به - 8

  ) افزايش جمعيت يك جهان اجتماعي ـ كاهش جمعيت يك جهان اجتماعي1

  ) گسترش ابعاد هويتي جهان اجتماعي ـ كاهش ابعاد هويتي جهان اجتماعي2

  هاي خرد و كلان جهان اجتماعي هش پديدههاي خرد و كلان جهان اجتماعي ـ كا ) افزايش پديده3

 ها و نهادهاي يك جهان اجتماعي ها و نهادهاي يك جهان اجتماعي ـ كاهش ارزش ) گسترش ارزش4

 

 

 

 

  



تعلـق بـه   «و » هاي غربي سازش با قدرت«، »استفاده از مجريان داخلي كشورها«، »تصرف بازار كشوري ديگر«، »شيفته غلبه بر ملت ديگر بودن« - 9
  به ترتيب با چه مفاهيمي در ارتباط هستند؟» ي آن ر تشكيل دهندهملت و عناص

    ) تغلب ـ امپرياليسم ـ استعمار نو ـ استبداد استعماري ـ ماركسيسم1

  ) امپرياليسم ـ استعمار نو ـ استعمار فرانو ـ استبداد غربي ـ ماركسيسم2

    ناسيوناليسم ) تغلب ـ امپرياليسم اقتصادي ـ استعمار نو ـ استبداد استعماري ـ3

  ) استعمار ـ امپرياليسم سياسي ـ استعمار فرانو ـ استبداد ايلي و قومي ـ فرهنگ برتر4

  شود؟ يمحسوب م يونانبازگشت هنرمندان دوران رنسانس به هنر  يجهنت ينه،كدام گز -10

  يتيرع _عبور از اقتصاد ارباب) 2  انسان يويو دن يدادن به ابعاد جسمان يتاهم) 1

 يدعصر جد يحيتدر مس يفاتتحر يدايشپ) 4  ياگراييدن يانو تقابل با جر يمعنو كرديگسترش رو) 3

  كدام است؟» تفاوت ماركسيسم و ليبراليسم«و » نقطه مشترك سوسياليسم و كمونيسم«، »تفاوت سوسياليسم و كمونيسم«به ترتيب،  - 11

   گرايي  هستند ـ ليبراليسم به مالكيت خصوصي اعتقاد ندارد. در مقابل جامعه ) كمونيسم به مالكيت اشتراكي معتقد است ـ هر دو، رويكرد فردگرا دارند و1

  داري است. كسيسم مخالف نظام سرمايهرگرا دارند و در مقابل فردگرايي قرار دارند ـ ما ) سوسياليسم به مالكيت خصوصي معتقد است ـ هر دو، رويكرد جامعه2

  داري است. گرا هستند ـ ليبراليسم طرفدار نظام سرمايه ، رويكرد فردگرا دارند و در مقابل جامعه) كمونيسم به مالكيت خصوصي قائل نيست ـ هردو3

گرا دارند و در مقابل فردگرايـي قـرار دارنـد ـ ماركسيسـم بـه مالكيـت خصوصـي                     ) سوسياليسم به مالكيت خصوصي نسبي معتقد است ـ هردو، رويكرد جامعه 4
  اعتقاد دارد.

  ترتيب درباره مفاهيم جهان دوم و جهان سوم صحيح است؟ كدام گزينه، به -12

  داري بلوك غرب ـ كشورهاي حاضر در بلوك شرق ) كشورهاي سرمايه1

  داري بلوك غرب ) كشورهاي تحت نفوذ دو بلوك غرب و شرق ـ كشورهاي سرمايه2

  اي تحت نفوذ دو بلوك غرب و شرق) كشورهاي حاضر در بلوك شرق ـ كشوره3

  داري بلوك غرب ) كشورهاي حاضر در بلوك شرق ـ كشورهاي سرمايه4

  ؟نيستگريز و رويگرداني از سكولاريسم در جوامع غربي  كدام گزينه، از جمله پيامدهاي اجتماعي -13

  تر بر اقتصاد ليبراليستي ) عبور از عصر مدرنيته و تأكيد هرچه بيش1

  اجران ساكن كشورهاي غربي به سوي هويت ديني خودشان) فرا خواندن مه2

  هاي كاذب و دروغين ) رونق بخشيدن به بازار معنويت3

  هاي قدسي و ديني وجوي سنت ) واداشتن برخي از نخبگان جهان غرب به جست4

  عملكردهاي زير به ترتيب، توسط چه كساني و چه جرياني تحقق يافته است؟  -14

  مهاجم بيگانه درون خود.هاي  الف) هضم و جذب گروه

  ب) روي آوردن به سوي قراردادهاي استعماري

    هاي ناسيوناليستي، سوسياليستي و ماركسيستي هاي خود در چارچوب انديشه پ) سازماندهي حركت

  ) فرهنگ اسلامي ـ دولتمردان قاجار ـ روشنفكران چپ كشورهاي مسلمان1

  هاي استعماري غربي ه ـ دولت) استبداد تاريخي قومي ـ منور الفكران غرب زد2

  ) استعمار نو ـ حاكمان سكولار در كشورهاي مسلمان ـ منوالفكران غرب زده3

  هاي استعماري غربي ـ روشنفكران چپ ـ حاكمان سكولار در كشورهاي مسلمان ) دولت4

  هاي ناسيوناليستي و ماركسيستي فلسفي چگونه بود؟  به ترتيب، ديدگاه گروه - 15

  دانستند. اي عربي مي باورها و اعتقادات ديني و معنوي قائل نبودند ـ اسلام را پديده) جايگاهي براي 1

  اي عربي مي دانستند ـ جايگاهي براي باورها و اعتقادات ديني و معنوي قائل نبودند. ) اسلام را پديده2

هاي مـالي آمريكـا و    دانستند و از حمايت اي عربي مي د ـ اسلام را پديده جنگيدند و جايگاهي  براي باورها و اعتقادات ديني قائل نبودن هاي روسي مي ) با سلاح3
  بردند. انگلستان بهره مي

دادنـد و اسـلام را    نگريستند ـ جبهه پايداري و مقاومـت را تشـكيل مـي     عربي به اسلام مي گرايي داشتند و از موضع قوم ) در جهت سازش با اسرائيل گام برمي4
  .دانستند اي عربي مي پديده


